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پيش‌گفتار:

 دانش‌آموخته گرافیک دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیأت علمی دانشگاه 
شهید رجایی تهران است. 

دانشگاه  مقدس،  دفاع  دانشگاه  دانش‌آموخته  و  است   1340 سال  متولد 
جنگ، دانشگاه ایثار، دانشگاه شعرهایی که تنها با خون می‌توان نوشت. 

انداخت و حالا در تمام  در مناطق جنگی مختلف پنجه در پنجه روزگار 
تنش ترکش‌هايي از آن دوران به جا مانده است و هنوز صدایش بوی باران 

و باروت می‌دهد. بوی خوش کوه، بوی استقامت، بوی دلیری و... 
درعمليات مختلف شركت داشته است و در مناطقي چون شوش دانیال، 
دزفول، اندیمشک، سبزآب، جاده اهواز خرمشهر و... همه‌جا حضور داشت 
اهواز-  جاده  همین  خاكريز  پشت  طریق‌القدس،  عملیات  در  سرانجام  و 
خرمشهر با اصابت مستقیم گلوله توپ از تانک‌های دشمن و جراحت‌هایی 

عمیق از قسمت‌های پای چپ، کمر، شانه و گردن مجروح می‌شود.
از سوی ارتش به عقب برگردانده می‌شود و خودش می‌گوید وقتی به هوش 
آمدم دست چپ، پاي چپ، گردن وكمرم باند پيچي شده بود و هرچه داد 
می‌کشیدم صدایم در نمی‌آمد و تعجبم از این بود که نفس میك‌شيدم اما 
صدايم قطع بود، تا عاقبت کسی که از آنجا رد می‌شد، متوجه تقلای من 
با خبر شوم. دیدم که  از وضعیت جسمی‌ام  تا  آینه‌ای خواستم  او  از  شد. 
ترکش از گلویم عبور کرده و حالا راه تنفسم از راه گلویم جداست و از آن 

بود که وقتی حرف می‌زدم،کسی نمی‌شنید.
هادی عارفی می‌گوید الان هم حرف می‌زنم اما کسی نمی‌شنود. این کتاب 
در واقع حرف‌های دوره دفاع مقدس نیست، حرف‌های کسی است که در 
آن دوره بود و الان حرف می‌زند و دوست دارد جوان‌ها بشنوند. مستقیم و 

بي‌واسطه از خود او بشنوند که آن موقعيت را لمس کرد.



بعدها هم دوباره در دوران دانشجویی، از سوی دانشکده هنرهای زیبا در 
عملیات فاو شرکت کرد و باز مشتی از رخ‌دادهای شیمیایی را با خود تا این 

روزها آورده است.
مهربان است چون هم‌نشین مهربانان بود. مهربانانی که آرامش اکنون ما، در 

سایه مهر آنهاست که اکنون رفته‌اند.
این خاطره‌ها شنیدنی و خواندنی‌اند. این‌ها دیگر فیلم و جلوه‌های ویژه و ... 

نیستند، واقعیت‌اند. درست عین واقعیت نگاه کنید.
                                                                                                                                                      
                 ناصر نصيري       



13روايت هاي پاره پاره از دفاع مقدس

مقدمه

هنوز سه دهه از جنگ تحميلي نگذشته است كه ارزش‌هاي دفاع مقدس 
به گونه‌اي، كم‌رنگ شده و زير سوأل رفته است. كم‌تر از جبهه و ادبيات 
ايثارگرانه  دفاع مقدس سخن مي‌رود و كتب ياد و خاطرات جوان‌مردانه و 
كتاب‌خانه  قفسه‌هاي  وكنار  گوشه  در  و  نمي‌شود  چاپ  تجديد  رزمندگان 

خاك مي‌خورد.
جوانان نسل امروز به طوركل با واقعيت هشت سال دفاع مقدس بيگانه‌اند. 
رشادت‌ها،  نيستند.  دوره  آن  مشكلات  و  وقايع  شنيدن  به  حاضر  حتي 
استقامت و پايمردي رزمندگان از درجه اعتبار ساقط شده و تاريخ مصرفش 
گذشته است. حتي از نگاه بعضي‌ها از اول اشتباه بوده است. آنچه در آن 
دوران برسر ما و مملكت ما آمد هنوز عقبه دارد و ازميان نرفته است. هنوز 
نفس سينه‌سوختگان شيميايي به دشواري بالا مي‌آيد و جانبازان و آزادگان 
و  مبادا حرمت‌ها شكسته شود  نگه مي‌دارند.  را سرخ  با سيلي صورتشان 
اجرشان ضايع گردد. متأسفانه درد دل‌ها و بغض‌هاي آنان را گوش شنوايي 

نيست.
به گفته جامعه‌شناسان و تحليل‌گران، جهان در حال گذر است. گويا جهان 
در حال گذر، قرار است از همه ارزش‌ها و معيارهاي متعالي انساني نيز گذر 
كند. تكنولوژي امروزي به جاي پيوند دل‌ها، عشق و ايثار ، فداكاري و وحدت 
و ... همه چيز را از ما گرفته و به جايش خودخواهي، كناره‌گيري، ماليكت 

و قدرت طلبي فردي داده است.
امروزه با وجود اين همه پيشرفت در علوم پزشكي، تجهيزات و تكنولوژي 
مدرن، باز سلامت جامعه در خطر است. سلامت روحي، رواني و معنوي در 
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معرض آسيب‌هاي جدي است.
با وجود اينك‌ه در قرن فناوري اطلاعات هستيم اما تمام انديشمندان علوم 
ديني، مذهبي، عرفاني، اديبان، شاعران و فلاسفه دستاوردهاي گذشته است.! 

كه هنوز به آن‌ها افتخار ميك‌نيم.
 وقايع و تاريخ گذشته درس عبرت و پند و اندرزي است براي آينده، به گفته 
روان‌شناسان، گذشته را از دست داده‌ايم. آينده هم هنوز نيامده و نامعلوم 
است و ما نمي‌توانيم در آن تغييري ايجاد كنيم. لحظه اقتدار ما زمان حال 
است كه مي‌توانيم در آن دخل وتصرف و پايه‌ريزي و براي آينده معماري 
كنيم. البته با درس گرفتن از گذشته و با نگاه امروزي داده‌هاي پيشين را 

پردازش کرده و براي آينده خروجي بگيريم.
مدتي است كه تمايل داشتم اتفاقات روزمره‌اي را كه برايم در دوران دفاع 
مقدس پيش‌آمده بود بنويسم. اينك‌ه چگونه بيان كنم و تصويرسازي از آن 
اتفاقات را با كلمات و زبان قاصر خود چگونه ارائه كنم، برايم دشوار بود، كه 
در اين باب نظرات و پيشنهادهاي ارزشمند سروران خودم را با جان و دل 

پذيرا می‌شوم.
به گفته خواجه عبداله انصاري:

اگر كاسني تلخ است از بوستان است 
و اگر عبداله مجرم است از دوستان است.

                                                                                                                


